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در آمدی بر مبانی و اصول تربیت سیاسی
على ملكى1

چکیده

 امروزه، تربیت سیاسی در قلمرو مطالعات علوم انسانی جایگاه نسبتاً خوبی یافته 

است و به دلایلی شاهد تحول در علوم انسانی به ویژه تربیت  سیاسی هستیم، 

بدین سان که استادان و پژوهشگران این عرصه کم و بیش به کالبد شکافی مفهومی 

تربیت سیاسی می پردازند و هر یک از منظر خاصی، اصول و مبانی آن  را بررسی 

می کنند. تبیین مفهوم تربیت سیاسی، بدون توجه به مبانی و اصول بنیادین آن در 

اندیشه ی اسلامی، ممکن است ما را به هدف اصلی و غایی رهنمون نشود.

اصول  و  مبانی  به  ناظر  دینی  رویکرد  با  حاضر  مقاله ی  در  امر  این  این رو،  از   

که  هستند  متقنی  و  اصیل  چارچوب  های  حقیقت  در  و  است  شده  انجام  دینی 

تربیت سیاسی بر محوریت آنها جریان می یابد. سه مباني مهم و اساسي شامل 

براي  را  لازم  تئوریک  مباحث  انسان شناختي،  هستي شناسي،  معرفت شناسي، 

تربیت  مباني   این،  بر  افزون  مي کند.  فراهم  سیاسي  تربیت  اهمیت  و  ضرورت 

سیاسي متکي بر یکسري اصول بنیادین و اساسي از قبیل توحید محوري، عبودیت، 

ولایت محوري، مسئولیت پذیري و وفاداري به نظام سیاسي اسلام است که خط 

مشی های کلی را برای تربیت سیاسی رقم می زنند.

واژگان کلیدی: تربيت سياسى ، مبانى و اصول 

1. دانش آموخته ى حوزه ى علميه ى قم. 
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مقدمه
در سده هاى اخير، تربيت سياسي يكى از حوزه هاى مطالعاتي مخاطبان در قلمرو علوم انساني بوده 
كه توجه آنان را به خود جلب كرده است. مكاتب يونان باستان، به ويژه انديشه هاي »افلاطون« 
و »ارسطو« درباره ى سياست، اخلاق و تربيت، درخور توجه است كه سياست در خدمت اين دو 
مقوله مى باشد. با اين حال بعدها به ويژه از عصر »ماكياول« به بعد، تربيت و اخلاق، به منظور 
تأمين منافع قدرتمندان و حوزه اخلاق در خدمت سياست به طور عام و براى حفظ و تداوم قدرت 
سياسى به طور خاص به كار رفته است، يعنى اخلاقى كردن حوزه ى سياست نه به خاطر ارج 
نهادن به شأن و مقام انسانيت، كه به دليل تأمين اهداف و منافع غير اصولى به كار مى رفت، از 
اين رو در انديشه هاى غربى »سياست«، »قدرت« در نظر گرفته شده است. البته تعاريف سياست 
بدان  خود  جاى  در  كه  است  موضوع  اين  بيانگر  روشنى  به  هم  غربى  انديشمندان  ديدگاه  از 

پرداخته خواهد شد.
به طور كلى، پس از ماكياول، عرصه ى سياست، عرصه ى تنازع براى بقا شد، نه تدبير و راهبرد 
اصولى به منظور بهتر زيستن و شكوفا كردن استعداد هاى بالقوه و رشد دادن استعداد هاى بالفعل 
مادى و معنوى، به منظور نيل به سعادت اخروى و دنيوى. به اين ترتيب، پس از آن كه قدرت به 
عنوان بديل بلامنازع تربيت در قلمرو سياست مطرح گشت، اخلاق و تربيت به معناى خاص از 

دايره ى سياست رخت بربست.
اين جريان در انديشه ى علماي سياسي غرب همچون »مك آيور«، »لاسول« و... نمود بيشتري 
دارد. لاسول مى گويد: »سياست علمى است كه به ما مى آموزد چه كسى مى برد؟ چه مى برد؟ 
كجا مى برد؟ چگونه مى برد و چرا مى برد؟«2  يعنى چه كسى قدرتمند است، چه مى خواهد، 
مقصدش كجاست، با چه ابزارى مى برد و به چه منظور و هدفى مى برد؛ به عبارتى، هر كه زورش 
بيش، پولش بيشر؛ بنابراين، سياست، نبرد و مبارزه براى نيل به هدف و تلاش براى كسب، حفظ 

و تداوم قدرت و زور است.
در اسلام و در انديشه ى علماي اسلامي، سياست راهبرد، برنامه و تدبيري است براى شكوفايي 
استعدادهاي بشري و خدادادي به منظور راهبري مصالح و منافع اسلامي؛ به عبارتي، تربيت، 
موضوع سياست و سياست، در خدمت تربيت و اخلاق قرار مي گيرد. با اين رويكرد، در اين مجال 

بر آنيم تا ضمن تبيين مفاهيم و كليات، به مباني و اصول تربيت سياسي بپردازيم.

2.عبد الحميد ابوالحمد، مبانى سياست، ج1ص22.

فصل نخست: مفاهیم و کلیات

الف.تربيت
تربيت در زبان فارسي، به معاني مختلفي مانند پروراندن، آداب و اخلاق را به كسي آموختن، 
 »Training« و »education« پرورش دادن و بار آوردن3 آمده است. معادل تربيت در انگليسي
مى باشد كه آموختن و تربيت، فرهيختن و رهنمودن به چيزي معنا مى دهد. اين واژه در لغت 
عرب نيز از ريشه ى »ربب« يا »ربو« گرفته شده است. ربب به معناي حضانت، اصلاح، تدبير و 
به تدريج تكامل بخشيدن و سوق دادن به سوي كمال و رفع كمبودهاست. »ربو« نيز به مفهوم 
بالا رفتن و رشد و نمو كردن و تهذيب نمودن مى باشد. از نظر قواعد ادبي، اين كلمه مصدر باب 
تفعيل است و اين باب در نگارش زبان عربي، به اصطلاح »متعدي« مى باشد، يعني وجود فاعل و 
مفعول يا مربي و متربي را مي طلبد. البته اين امر نبايد ما را دچار شبهه كند كه حتماًا بايد مربي 
و متربي دو شخص يا انسان متفاوت از هم باشند، بلكه در شرايطي انسان مي تواند مربي خويش 

باشد و از روش هاي خود تربيتي بهره مند گردد.4

ب. تربيت در اصطلاح
تربيت در اصطلاح به دو معنا به كار رفته است: يكي عام و ديگري خاص. معناي عام، تمام اعمال 
اجتماعي،  فيزيكي، فكري، اخلاقي،  قواي  ارتقاي  و  تأثير آن در رشد  و  و نقش  انسان  رفتار  و 
سياسي و... را شامل مي شود و معناي خاص، به مفهوم فراهم نمودن شرايط و زمينه هاي رشد و 

كمال همه جانبه ى انسان و هدايت سير تكاملي بشر به سوي خداوند است.
»تربيت در اصطلاح خاص، چيزى به جز تعليم است. تربيت به معناى شدن و به شكل خاصى در 
آمدن و يافتن هويت درست و مطلوبى مى باشد كه شامل تربيت هاى اخلاقى، تربيت هاى دينى 

و به اصطلاح تزريق اخلاقيات در وجود انسانى مى شود«.5 
»راغب اصفهانى« هم ذيل ماده ى »رب« مي نويسد؛ »الرب في الاصل التربیة و هوالشي حالاً فحالاً 

إلي حد التمام«.6

3 .علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ص 550.
4. درباره ى روش هاى خود تربيتى، ر.ک.به اسمائيل دانش، راه تربيت، ش11، تابستان 89

5.مقام معظم رهبرى، 65/7/21.
6. راغب اصفهاني، مفردات الفاظ قرآن كريم، ذيل ماده ى رب.
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شهيد مطهري; هم معتقد است: »تربيت عبارت  است از پرورش دادن، يعني استعدادهاي 
دروني را كه بالقوه در يك شئ موجود است، به فعليت درآوردن و پروراندن«.7

از اين رو، تربيت با رويكرد ديني مبتني بر نگاه خاصي است كه اسلام نسبت به انسان دارد. از 
اين منظر، انسان داراي ويژگي هاي دوگانه مى باشد كه سرشت وي را شكل مي دهند. در قرآن 
كريم، ويژگي هايي مانند »خلیفة اللهي«،8»امانت دار الهي«،9»مختار بودن«10و... در شأن و منزلت 
»ضعيف  جمله  از  مي كند،  اشاره  منفي  ويژگي هاي  به  هم  ديگري  آيات  است.  آمده  انسان 
بودن«،11»ستمگر و ناسپاس بودن«،12»عجول و شتابزده«،13»ناشكيبا«،14» حريص«،15»مانع 
احسان)منوعا( يا بخيل«16 و.... توجه و تفقه در اين آيات، ضرورت تربيت انسان را به منظور 
برجسته سازي ويژگي هاي مثبت وي و غلبه بر ويژگي هاي منفي به روشنى نشان مي دهد. 
قرآن كريم همچنين انسان را موجودي خداجوي و برخوردار از فطرت الهي معرفي مي كند: 
ينُ الْقَیِّمُ  لْقِ اللهِ ذَلكَِ الدِّ ينِ حَنیِفاً فطِْرَةَ اللهَِّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِيلَ لَِ »فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ«17
در اين آيه، بين دين و خلقت انسان ارتباط تنگاتنگي برقرار شده است. دين و اصول و قواعد 
آن، با فطرت خداجوي انسان هماهنگ بوده، آموزه هاي آن مي تواند موجب غلبه بعد انساني 
وي بر بعد حيواني گردد و اين امر ميسر نيست جز با تربيت، يعني در تربيت، فرد مي تواند 

بعد انساني خود را تقويت سازد و آن را بر بعد حيواني اش غالب بكند.18

7. مرتضي مطهري، تعليم و تربيت در اسلام، ص 83.
8. بقره:30؛ اعراف: 147.

9. احزاب:72 ؛ دهر:2؛ )نشانه ها اختيار در قرآن(؛ كهف:29.
10. انسان:3.

11. نساء :28.
12. ابراهيم:34.
13. احزاب:72.
14. معارج:19.
15. معارج:20.
16. معارج:21.

17.روم:30.
18. براى اطلاع بيشتر در باره ى ويژگي خلیفة اللهي انسان ر.ک. به: محمد تقي مصباح يزدي، انسان شناسي در قرآن ، ص 80.

ج. سياست
در لغت، به مفهوم رام كردن، خط مشي، تدبير، برنامه، اصول راهنما و اصول و قواعد اساسي 
گوناگوني  علت  اين جا،  در  است.  شده  ارائه  آن  از  زيادى  معاني  اصطلاح،  در  آمده،19ولى 

تعاريف مختلف از سياست را به اجمال مطرح مي كنيم.
دلايل مختلفي در باره ى پيچيدگي و دشواري مفهوم سياست ارائه شده است كه از جمله ى آنها 

مى توان به اين موارد اشاره كرد:
1. نامعين و روشن نبودن قلمرو سياست؛

2. ممكن نبودن جداسازي سياست از غير سياست؛
3. همه گير بودن سياست در سطوح مختلف افراد جامعه، يعني همه ى مردم تحصيل كرده و 
بي سواد، عوام و خواص و... مفهومي از سياست در ذهن خود دارند و آن را در محاوره هاي روزانه 

خود به كار مي برند.
به نظر مي رسد مهم ترين دليل، مشخص نبودن قلمرو و گستره ى سياست مى باشد كه ارائه 

تعريف جامع و مانع را دشوار كرده است. اين گستردگي معمولاًا در دو زمينه مشهود است:
1. در تنوع و گستردگي مطالب و موضوعات: موضوعات و مطالبي در زندگي روزمره - چه 

در زندگي فردي و چه در زندگي گروهي- به راحتي رنگ سياسي به خود مي گيرند.
افراد،  اين قدر  يافت مي شود كه  اجتماعي در جامعه  انساني: كمتر موضوع  2. در زمينه ى  
گروه ها و طبقات مختلف را در بر بگيرد. سياست به هر نحوي، همه ى افراد و گروه هاي مختلف 

را فرا مي گيرد و افراد - چه بخواهند و چه نخواهند- نمي توانند از تأثيرات آن ايمن بمانند.
با اين وصف، نمي توان از سياست تعريف واحدي ارائه كرد و اذعان داشت كه مانع و جامع 
تعريف،  قابل فهم ترين  و  جامع ترين  به  نيل  منظور  به  حال،  اين  با  است.  تعاريف  همه ى 

ناگزيريم آن را از نگاه انديشمندان سياسي موشكافي كنيم.
نخستين اثر مهم سياسي درباره ى سياست در زبان فارسي، سياست نامه ى خواجه نظام الملك 
مى باشد، كه در سال 485 ق نوشته شده است. در اين اثر، تعريفي از سياست ارائه نشده، 
تا  است  امير شده  و  شاه  به  كه  است  راهنمايي هايي  و  آن سفارش ها  فصول  ولي همه ى 

19. براى اطلاع بيشتر از معاني لغوي سياست، ر.ک. به:  به لغت نامه ى دهخدا، ماده ى سياست.
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حكومت وي پايدار بماند. اگر بخواهيم استنباط خود را از اين توصيه ها و رهنمودها بيان 
كنيم، عبارتند از: »سياست يعني هنر و تدبير و ثبات حكومت به شيوه هاى خاص«.20

و  فرماندهي  مطلوب  رابطه ى  را  سياست  احصاء العلوم  خود،  معروف  اثر  در  هم  فارابي«  »ابونصر 
فرمانبري و حاصل خدمات معرفي مي كند، معتقد است حكومتي خوب است كه بتواند افعال، سنن 

و ملكات ارادي را، كه در پرتو آنها مي توان به سعادت حقيقي رسيد، در مردم جايگزين كند.21
حضرت امام خميني هم مي فرمايند: »سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه 
ببرد. تمام اين مصالح جامعه را در مد نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي 
كه صلاحشان است؛ صلاح ملت است صلاح افراد است و اين مختص انبيا است. ديگران اين 
سياست را نمي توانند اداره كنند. اين مختص انبيا و اولياء است و به تبع آنها، به علماي بيدار 

اسلام«،22بنابراين، مي توان موارد ذيل را در تعريف سياست در نظر گرفت:
1. سياست به معناي تدبير، مديريت و تصميم گيري، 23

2. رشد دادن، پرورش دادن و هدايت كردن افراد جامعه به مصالح دنيوي و اخروي.

د . تربيت سياسي
پس از بررسي معاني لغوي و اصطلاحي تربيت و سياست، آن گاه مي توان به تعريف تربيت 
سياسي رسيد كه در مجموع عناصري همچون پرورش دادن، هدايت كردن، مديريت كردن 
و تدبير كردن از نظر مفهومي در تعريف سياست تراتب دارند و اين قرابت مفهومى بين 
تربيت و سياست اتفاقي نيست، زيرا در انديشه هاي اسلامي، موضوع سياست تربيت است، 
انديشه هاي  نقطه ى محوري  باستان - هم چنان كه گفته شد-  يونان  نه قدرت. حتي در 
افلاطون و ارسطو در باب سياست، تربيت، پرورش دادن و رهنمود مى باشد؛ بنابراين، تركيب 
تربيت و سياست چنين مي نمايد كه تربيت سياسي، فرايندي است كه در آن زمينه ها و 
بسترهاي لازم براى رشد و پرورش استعداد هاى فرد مهيا مى شود و در اثر تدبير و مديريت 

20. براى اطلاع بيشتر ،ر.ک به: ابوعلي حسن علي خواجه نظام الملك، سياست نامه، با حواشي و تصحيح 
محمد قزويني.

21.ابونصر محمد فارابي، احصاء العلوم، ترجمه ى حسين خديو جم، ص 107 و 108.
22. صحيفة نور، ج13، ص 432.

23. خواجه نظام الملك و ابونصر فارابي و....

مطلوب، به روى حفظ و تداوم مصالح دنيوي و اخروي24 حركت مي كند. فرد از منظر دينى 
ابتدا محيط پيرامون را بشناسد و سپس بر اساس  در فرايند تربيت سياسي مي آموزد كه 
آموزه هاي ديني، آن را تجزيه و تحليل كند و در مرحله ى بعد، موضع دين مدارانه داشته 
برايند  دين،  بر  مبتنى  موضع گيرى  و  وضعيت سنجى  موقعيت شناسى،  عبارتى،  به  باشد؛ 
تربيت سياسى در انديشه ى اسلامى است كه امروزه از آن به بينش سياسى تعبير مى شود.

ترجمه ى فارسي بصيرت، »بينش« است، يعني به مسائل سطحي نگاه نكنيم و خوب دقيق 
شويم. همچنين اشخاص، گروه ها و شرايط اجتماعي داخل و خارج را درست بشناسيم و 
درک كنيم تا در دام نيفتيم و پس از كسب شناخت و آگاهي لازم، مواظب باشيم كه هواي 
نفس ما را فريب ندهد و موجب كوردلي مان نشود. در حقيقت، قوام بصيرت، به شناخت 
شرايط رفتار است، يعني بفهميم در چه شرايطي مشغول به انجام كاري هستيم؟ در اين 
كار با چه كساني روبه روييم؟ در چه شرايط زماني و مكاني قرار گرفته ايم؟ همچنين مواظب 

باشيم كه حب و بغض ها و هوس ها و تعلّقات سبب نشود به دام شيطان بيفتيم«.25
بنابراين، بينش سياسى يعنى: 

1. نگاهى فراگير به رويدادها و حوادث جامعه، منطقه و جهان؛  
2. داشتن توانايى تحليل و جداكردن سره از ناسره، به گونه اى كه فرد بتواند افكار و انديشه هاى 

ناب را از انديشه هاى التقاطى و مغرضانه تشخيص دهد؛
3. احساس مسئوليت به سرنوشت نظام سياسى اجتماعى اسلام؛ 

4. احساس مسئوليت به خويش، افراد جامعه، نظام حاكم بر جامعه، مردم جهان و...؛
5. پويايى در مناسبات اجتماعى-  سياسى و...؛

تربيت  عبارتى،  به  است؛  سياسى  تربيت  بر آيند  و  محصول  به نوعى  مؤلفه ها  اين  همه ى 
سياسى، فرد را به بينش سياسى مى رساند و او را از گرفتار شدن در مظاهر قدرت دنيوى 
از قبيل جاه و مقام و... نجات مى دهد و به سوى حق و حقيقت رهنمون مى شود . خداوند 
هم در قرآن كريم در ماجراى حضرت يوسف7 مى فرمايد: »قُلْ هَـذِهِ سَبیِلِ أَدْعُو إلَِ اللهِ 
كيَِن ؛ بگو راه من اين است كه من  بَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهِ  وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشِْ عَلَ بَصِيَرةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّ
و پيروانم با بصيرت كامل همه ى مردم را به سوى خدا مى خوانيم، خداى يكتا منزه است 

24. درباره ى رابطه ى دنيا و آخرت.ر.ک به: محمدتقي مصباح يزدي. آموزش عقايد، ج 3، ص 107.
25. از بيانات آيت الله مصباح يزدى در جمع گروهي از كارشناسان وزارت دفاع و فرماندهان سپاه، قم، 17/ 88/8.
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شريفه  آيه  اين  تفسير  ذيل  در   طباطبايى علامه  نيستم«.26مرحوم  مشركان  از  من  و 
مى نويسد: »سبيلى كه در آيه شريفه آمده، دعوت با بصيرت و يقين به سوى ايمان محض و 
توحيد خالص است و معلوم است كه در چنين سبيلى، تنها كسانى شركت دارند كه در دين 
مخلص براى خدا باشند و عالم به مقام رب العالمين و داراى بصيرت و يقين بوده باشند«.27

رسول اكرم 9 فرموند: »العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس؛28 عالمى كه زمان شناس باشد، 
اشتباهات ]در موضع گيرى ها، برخوردها، تربيت ها، و هدايت ها[ بر او هجوم نمى آورد«.

 حضرت على 7 هم درباره ى ضرورت كسب بينش و بصيرت مى فرمايند: »لایحمل هذا 
العلم الا اهل البصر و العلم بمواضع الحق؛ يعنى پرچم حق را جز اهل بصيرت و آگاهان به 

موضع گيرى هاى حق نمى توانند به دوش بكشند«.29

فصل دوم: مباني تربیت سیاسي
مباني جمع مبنا، از ريشه ى »بنا« مي باشد. بنا به معناي پايه، ريشه، بنياد، اصل و اساس است.

پايه،  معاني  در  كه  مى باشد   »fundamental« عنوان  تحت  واژه  اين  هم  لاتين  زبان  در 
شالوده و... به كار مي رود.

سَ  نْ أَسَّ سَ بُنْیَانَهُ عَلَ تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّ در سوره  ى توبه مي خوانيم: »أَفَمَنْ أَسَّ
بُنْیَانَهُ عَلََ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْاَرَ بهِِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهّهُ لاَ يَْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِن؛ آيا كسي كه بنياد 
كار خود را بر تقواي الهي و خشنودي او بنا كرده، بهتر است يا كسي كه اساس آن را بر 
كنار پرتگاه سستي بنا نموده است كه ناگهان در آتش دوزخ فرو مي ريزد و خداوند گروه 

ستمگران را هدايت نمي كند«.30

الف. مباني معرفت شناختي
تربيت سياسي مبتني بر ديدگاه هايي مى باشد كه درباره ى منابع معرفت و معرفت درست 
مطرح شده است؛ ديدگاه هايي كه به اعتبار بحث كردن از باور، توجيه و اعتبار معرفت و 

26. يوسف:108.
27. سيد محمد حسين طباطبايى، تفسير الميزان، ترجمه ى سيد محمد باقر موسوى همدانى، ج11، ص378.

28. كافى، ج1، ص 27؛ بحارالانوار، ج 68، ص 307.
29. نهج البلاغ ه، خطبه 173.

30. توبه:109.

منشأ و انواع آن، ذيل معرفت شناسي به عنوان علم توجيه باورها31 جاي مي گيرند.
از معرفت شناسي »epistemolojy« ديدگاه هايي است كه درباره ى  با اين نگاه، منظور 

منابع معرفت بخش تربيت سياسي ارائه مي شود.
در نگاه و انديشه ى اسلامي، تربيت سياسي بر مبناي دو منبع معرفتي وحي و عقل بنان گذاشته 
شده است و فرايند آن نه متأثر از اين دو منبع، داير مدار آن مي باشد. خداوند در قرآن كريم اين 

كتاب مقدس را مايه ى هدايت، رحمت و بشارت مسلمانان معرفي كرده و فرموده است:
ى للِْمُسْلمِِيَن«32 ةً وَبُشَْ ءٍ وَهُدًى وَرَحَْ لْنَا عَلَیْكَ الْكتَِابَ تبِْیَاناً لِّكُلِّ شَْ »وَنَزَّ

كتاب  كريم  »قرآن  مي نويسد:  شريفه  آيه ى  اين  تفسير  در   طباطبايي علامه  مرحوم 
ًا مراد از »كل شيء«  هدايت براي عموم مردم است و جز اين، كار و شأني ندارد؛ لذا ظاهرا
)كه در آيه به كار رفته است( همه ى چيزهايي است كه برگشتش به هدايت باشد، از قبيل 
معارف حقيقي مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق فاضله و شرايع الهي و قصص و مواعظي كه 

مردم در اهتداء و راه يافتنشان به آن محتاج اند و قرآن تبيان همه ى اينهاست«.33
در تفسير روايي اين آيه هم مي خوانيم: از امام صادق 7 شنيديم كه فرموند: »من هر 
آينه مي دانم آنچه در آسمان ها و آنچه كه در زمين است و مي دانم آنچه در بهشت است و 
مي دانم آنچه در آتش است و مي دانم آنچه تا كنون بوده و آنچه تا قيامت خواهد بود«. آن گاه 
لحظه اي سكوت كردند سپس احساس نمودند كه شنوندگان در تعجب شدند و بر ايشان 
گران آمد. فرمودند: »همه ى اينها را از كتاب خداي عزوجل مي دانم، زيرا خداي تعالي در 

ءٍ"«.34 كتابش مي فرمايد: "تبِْیَاناً لِّكُلِّ شَْ
حضرت پيامبر 9 نيز قرآن را بهترين تبيان و راهنما به سوي سودمندترين راه ها معرفي كردند.35

به شاهراه هدايت و رستگاري  را  نوري معرفي كردند كه مؤمن  7 هم آن را  حضرت علي 
رهسپار مي نمايد.36به اين ترتيب، وحي الهي مهم ترين منبع معرفت بخشي در مسير هدايت و 

تربيت و به ويژه تربيت سياسي به شمار مي آيد.
31. ر.ک.به؛ محمدتقي فعالي، درآمدي بر معرفت شناسي ديني و معاصر، ص 29.

32. نحل: 89.
33. محمد حسين طباطبايى، تفسير الميزان، ج1، ص 469.

34. همان، ص473.
35. علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 74، ص177.

36. سيد علي نقي فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ص414.
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دومين منبع معرفتي در مسير شكوفايي تربيت سياسي، عقل مى باشد. عقل از چنان جايگاه 
مهم و بس عظيمي برخوردار است كه تنها با به كارگيري آن، فهم معنا و مقصود قرآن كريم 

كُمْ تَعْقِلُونَ«.37 ا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبیِّهاً لَّعَلَّ ميسر مي شود. خداوند مي فرمايد: »إنَِّ
بنابراين، كانون عقل، هدايت، روشنايي، انديشه، منطق و استدلال و... است و آن كس كه از 
عقل، فهم و تدبير بي نصيب باشد، مانند ماشيني است كه در شب تاريك حركت مى كند و 

چراغ و راهنما ندارد.38
بر اساس اين، مي توان گفت كه وحي و عقل در كنار هم مباني معرفت شناختي در تربيت سياسي 
هستند و با استفاده از آنها مي توان روش ها و برنامه ها را براي تحقق تربيت سياسي استخراج نمود.

ب . مباني هستي شناختي
تربيت سياسي در چارچوب هستي شناسي توحيدي مفهوم مى يابد. »بسط توحيد در عرصه ى 
اجتماع و سياست منجر به شكل گيري نظام توحيد، حاكميت قوانين الهي در جامعه و نفي فساد 
و ظلم مي گردد. در فلسفه ى اسلامي، توحيد منشأ همه ى عقايد و احكام است«.39 در قرآن كريم 
هم خداوند خلقت را عطا كرده، سپس هدايت مخلوقات را انجام مي دهد،40 يعني خالق همه ى 
هستي خداوند تبارک و تعالي است و پس از خلقت همه ى هستي خود نيز آنها را هدايت مي كند؛ 
از اين رو، هستي شناسي قرآن كريم، هستي شناسى توحيدي است، يعني پذيرش يگانگي خداوند 
در خالقيت و ربوبيت مى باشد كه نتيجه ى آن حاكميت الهي است و مردم در پرتو حاكميت 
ايده ى مذكور تحقق مي يابد  اين تربيت سياسي در  بر اساس   41. بر سرنوشتشان حاكم اند  خدا 
در  الهي  تكويني  حاكميت  كنار  در  تشريعي  حاكميت  پذيرش  مبناي  بر  را  خود  گزاره هاى  و 

چارچوب شريعت و دين تنظيم مي نمايد.

ج . مباني انسان شناختي
موضوع تربيت سياسي، انسان است؛ بنابراين، بر بنيان هاي انسان شناختي خاصي استوار مى باشد، 

37. يوسف:2.
38. ر.ک به: شهيد مطهري، بيست گفتار.

39. ر.ک.به: محمد جواد نوروري، فلسفه ى سياسي اسلام، ص 70.
40. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه ى سياسي اسلام، نگارش كريم سبحاني، ج 1، ص211.

41. درباره ى حاكميت انسان و حاكميت الهي و حاكميت در اسلام ر.ک به: محمد جواد نوروزي، فلسفه ى سياسي اسلام، ص 69 - 67.

و  انسان، ماهيت، سرشت و خصايص  و ديدگاه هاي كلاني است كه درباره ى  ايده هاي  مقصود 
همواره  كه  مى باشد  بشري  انديشه ى  اساسي  محور  سه  جهان،  و  انسان  خدا،  مي شود.  مطرح 
مورد توجه انديشمندان علوم انساني بوده است. در اين ميان، شناخت انسان اهميت و جايگاه 
مهمي در انديشه ى اسلامي دارد. در آموزه هاي اديان آسماني، به ويژه اسلام، پس از خدا، انسان، 
اساسي ترين محور به شمار آمده و آفرينش جهان، فرستادن پيامبران و كتاب هاي آسماني براي 
جانشين  را  انسان  كريم  قرآن  در  خداوند  است.42  گرفته  صورت  نهايي  سعادت  به  او  رسيدن 
فرشتگان  }به  خَلیِفَة43ً  الأرَْضِ  فِي  جَاعِلٌ  »إنِِّ  مي فرمايد:  و  مي كند  معرفي  خليفه ى خويش  و 
فرمود:{ من در زمين خليفه اي قرار خواهم داد«. بدين ترتيب، پس از وجود مقدس باري تعالي، 
انسان از جايگاه، منزلت و ايماني در نظام هستي برخوردار است و اين ويژگي در واقع به قابليت ها 
و شايستگي هاي انسان اشاره دارد. از سوى ديگر، خداوند براي انسان، كه او را خليفه ى خود 
معرفي نموده است، ويژگي هاي منفي هم بيان مي كند. برخى از اين ويژگي ها عبارتند از: ستمگر 

بودن، تحت ت  أثير هوىَْ و هوس بودن و... .
اين دو ويژگي متفاوت از هم، دلالت مي كند كه انسان از دو بعد برخوردار است و اين دو بعدي 
وي دلالت مي كند كه انسان نيازمند تربيت مى باشد. قرآن كريم، با اشاره به اين ويژگي ها و نيز 
با اشاره به اصل فطرت به عنوان مهم ترين و اساسي ترين مبناي انسان شناختي، تربيت پذيري 

انسان را گوشزد مي نمايد.44
به اين ترتيب، سه مباني مهم و اساسي شامل معرفت شناسي، هستي شناسي و انسان شناختي، مباحث 
اين، مباني  تربيت  بر  تئوريك لازم را براي ضرورت و اهميت تربيت سياسي فراهم مي كند. علاوه 

سياسي متكي بر يكسري اصول بنيادين و اساسي است كه در ادامه به شرح آن خواهيم پرداخت.

فصل سوم: اصول تربیت سیاسی
منظور ما از اصول تربيت سياسي آن دسته از خطوط كلي حاكم بر فرايند تربيت سياسي 

است كه به مهمترين آنها در اين مجال اشاره مي كنيم.

42.  براى اطلاع بيشتر ر.ک.به: محمدتقي مصباح يزدي، انسان شناسي در قرآن، ص 21 به بعد.
43.  بقره:30.

44. براى اطلاع بيشتر ر.ک به: روم :30.
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الف. اصل توحيد محوري
جهان بينى الهى بر پايه ى خدامحورى بنا شده كه بر اساس آن، جهان و هر چه در آن است، 
پرتوى از آن ذات بى همتا به شمار مى رود و هيچ كس و هيچ چيز از دايره ى قدرت مطلق الهى 
بيرون نيست. هدف غايى تعليم و تربيت الهى نيز ايمان و تقرب به خدا، جلب رضايت الهى و 
حركت در راه نيل به آن، سرچشمه ى كمالات و خوبى ها و نزديك شدن به آن مصدر فيض و در 
يك كلام خداگونه شدن است. بر همين مبنا، سرلوحه ى رسالت تمام پيامبران الهى، فراخوانى 
پذيرش  با  زيرا  است،  مظاهرآن  و  از طاغوت  دورى  و  يگانه  پرستش خداى  و  توحيد  به  مردم 
توحيد واقعى و نفى شرک، راه دستيابى به همه ى فضايل و مكارم اخلاقى بر انسان ها گشوده 
مى شود. در مكتب انبياى الهى، اوج كمال و سعادت انسان، رسيدن به مقام عبوديت و بندگى 
بيان  چنين  انبيا،  بعثت  بنيادين  و  زيربنايى  هدف  درباره ى  كريم،  قرآن  در  خداوند  خداست. 
سُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنبُِواْ الطَّاغُوتَ؛ همانا ما در ميان هر  ةٍ رَّ فرموده است: »وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّ
امتى پيامبرى را برانگيختيم }تا مردم را پيام دهد{ كه فقط خدا را پرستش كنيد و از طاغوت 
دورى گزينيد«.45 دعوت به سوى الله و نفى هر گونه شرک، كه نخستين پيام رسولان الهى بوده 
است، در آيات گوناگون قرآن تجلى يافته و قرآن كريم از نخستين پيام روشن همه ى انبياء الهى 
هُ؛ اى مردم، خدا را پرستش  نْ إلَِـهٍ غَيْرُ چنين سخن به ميان آورده است: »يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ الله مَا لَكُم مِّ

كنيد كه جز او معبودى براى شما نيست«.46
به  اگر  كه  است  بوده  خاطر  بدين  يگانه،  خداى  پرستش  و  توحيد  بر  انبيا  تأكيد  حقيقت،  در 
راستى همه ى افراد جامعه جز الله را پرستش نكنند و در مقابل بت هاى ساختگى بت هاى برونى 
و درونى، خودخواهى ها، هوىٰ و هوس ها، شهوت ها، پول و مقام و جاه و جلال سر تعظيم فرود 
نياورند، هيچ نابسامانى در جوامع انسانى به وجود نخواهد آمد؛ از اين رو، نابسامانى هاى موجود 
در جوامع، در واقع دورى از توحيد و خداپرستى است؛ بنابراين، توحيد محوري، از مهم ترين و 
اساسي ترين اصول تربيت سياسي است. در اين نگرش، حركت، به سوي خداوند مى باشد سير 
تكاملي انسان در حركت توحيدي نهفته است. حركت و فعاليت بر محور توحيد، فعاليتى هدفدار 

45.  نحل: 36.
46. اعراف: 59.

و جهت دار است كه انسان را براي نيل به سعادت اخروي و دنيوي  رهنمون مي سازد. در بينش 
كْمُ إلِاَّ لله،47 حكم تنها از آن خداست«. پس در اسلام  اسلامي، حكومت از آن خداست: »إنِِ الْحُ
نظام و تشكيلات و... نمي تواند اصل باشد، بلكه همه ى اينها وسيله اي است براي هماهنگي كردن 
و توانايي بخشيدن به ظرفيت ها و پتانسيل هاي دنيوي و انساني براى حركت به سوي توحيد و 
يگانه پرستي؛ بنابراين، توحيد محوري، از اصول اساسي در تربيت، به ويژه تربيت سياسي، مى باشد.

ب. اصل عبودیت
»اصولاًا هدف از آفرينش انسان اين است كه انسان با اختيار خودش خداشناس و خداپرست و به 
او نزديك شود. در اينجا تعبيرات مختلفي به كار مي رود و همه ي اينها، كم و بيش مقداري ابهام 
دارند، مثلاًا معناي به خدا نزديك شدن چيست؟ حال اين مفاهيم را علي الاجمال مي پذيريم؛... 
براي ما كه متعبّد به قرآن كريم هستيم، خيلي روشن است كه هدف از خلقت به نص قرآن، 
عبادت خداست، و اين مطلب به صورت حصر ـ حصر با نفي و اثبات ـ در قرآن بيان شده است؛ 
نْسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ؛ هيچ هدفي از آفرينش جنّ و انس در  نَّ وَ الِْ قرآن مي فرمايد: "وَ ما خَلَقْتُ الِْ
كار نيست، جز عبادت خدا". ...خصوصيّت عبادت اين است كه وسيله ى قرب به خداست. هدف 
اصلي و نهايي، قرب به خداست و عبادت هدف متوسط است، يعني وسيله اي براي قرب به 
خداست. آخرين هدف اين است كه انسان به مقامي برسد ـ مقام هم مبهم است ـ و به گون هاي 

شود كه از آن با تعبير »پهلوي خدا« ياد مي شود: »في  مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیكٍ مُقْتَدِر«48
با توجه به فراز فوق، در تربيت سياسى، توجه به عبوديت و بندگى در برابر خداوند يكتا، يك 
ضرورت است تا انسان غير از او ديگرى را معبود خويش قرار ندهد. سر منشأ خيلى از انحراف هاى 
سياسى، غفلت از بندگى و عبد خدا بودن مى باشد. بشر تا زمانى كه خود را وامدار خالق خويش 
مى داند، هميشه و در همه  ى مراحل حيات، به ويژه در عرصه هاى حساس و كلان مديريتى، با 
اعتماد به نفس و بدون ترس و  واهمه خدمت مى كند، زمانى كه خدا را به فراموشى سپرد، دچار 

47. يوسف:40.
48. قمر:55. اين فراز برگرفته از بيانات آيت الله مصباح يزدى در مدرسه ى علميه ى اميرالمؤمنين 7 

تهران )88/09/10( است.
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انحراف مى شود كه اگر كنترل نگردد، آسيب هاى جبران ناپذيرى بر پيكر جامعه وارد مى سازد .49

ج. اصل ولایت محوري
در اين جا، شايسته است به فراز ديگرى توجه كنيم كه ولايت را شرط توحيد مى داند، يعنى 
اصل توحيد محورى و عبوديت زمانى تحقق مى يابد كه به اصل ولايت هم علاوه بر اعتقاد 

قلبى، التزام عملى هم داشته باشيم . 
هب، نقل شده است كه ...امام رضا7  »حديثي از امام رضا 7 به نام حديث سلسلة الذّه
ايشان  و  جبرئيل  از  پيغمبر   ،9 اكرم  پيغمبر  تا  اجدادشان،  از  حضرت  آن  پدرش،  از 
حديث  آن  نمي شود؛  محكم تر  اين  از  ديگر  حديث،  سند  مي كند.  نقل  متعال  خداي  از 
ديگري  حديث  عَذَاب ...«.50  مِنْ  أَمِنَ  حِصْنيِ  دَخَلَ  فَمَنْ  حِصْنيِ  اللهَُّ  إلِاَّ  إلَِهَ  »...لَا  است:  اين 
اين  آن حديث  و  دارد  معتبري  اسناد  آن هم  است كه  نقل شده  نيز  اين حديث  مشابه 
دو  ...اين  عَذَاب«51  مِنْ  أَمِنَ  حِصْنيِ  دَخَلَ  فَمَنْ  حِصْنيِ  طَالبٍِ  أَبِ  بْنِ  عَلِِّ  وَلَايَةُ  است:»... 
علي7  ولايت  يا  خداست  حصن  توحيد،  كلمه ى  آيا  دارند.  نسبتي  چه  هم  با  روايت 
ولايت  ديگري حصن  و  توحيد  يكي حصن  دارد:  دو حصن  خدا  اين كه  يا  اوست  حصن 
به نظرم  اين دو حديث  بين  براي جمع  را كه  ...راهي  به گونه ى ديگري است؟  يا  است 
در  را  حديث  اين  رضا7  حضرت  مي كنم.  استنباط  اول  حديث  تتمه ى  از  مي رسد؛ 
نيشابور در حالي كه بر مركب سوار بودند، بيان كردند. ... حضرت7 فرمودند: اين كلمه 
يك  خداست،  حصن  كه  توحيد  كلمه ى  وطهَِا«:  شُُ مِنْ  أَنَا  وَ  وطهَِا  »بشُُِ كنيد:  اضافه  را 
شروطي دارد، و من يكي از آن شروط هستم؛ خود من كه امام رضا7 هستم، يكي از 
 شروط اين حديثم، يعني وقتي شما وارد حصن خدا مي شويد كه ولايت من را بپذيريد.

49. در باره ی اصل عبوديت به عنوان يكی از اصول بنیادين تربیت سیاسی ر . ک به: تفسير اين آيه های شيفه؛ 
يَأْتیَِكَ  حَتَّى  رَبَّكَ  وَاعْبُدْ  بقرة: 21(  تَتَّقُونَ)  كُمْ  لَعَلَّ قَبْلكُِمْ  مِن  وَالَّذِينَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  كُمُ  رَبَّ اعْبُدُواْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّه يَا 
كُمْ  ائیِلَ اعْبُدُواْ اللهّهَ رَبِّ وَرَبَّ كُواْ بهِِ شَیْئاً )نساء:36 (وَقَالَ الْمَسِیحُ يَا بَنيِ إسَِْ الْیَقِيُن )حجر:99( وَاعْبُدُواْ اللهّهَ وَلاَ تُشِْ
كُمْ وَكُنتُ  مْ إلِاَّ مَا أَمَرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبُدُواْ اللهّهَ رَبِّ وَرَبَّ نَّةَ) مائدة:72( مَا قُلْتُ لَهُ مَ اللهّهُ عَلَیهِ الَْ كْ باِللهّهِ فَقَدْ حَرَّ هُ مَن يُشِْ إنَِّ
قِیبَ عَلَیْهِمْ )مائدة:117( لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إلَِ قَوْمِهِ فَقَالَ  یْتَنيِ كُنتَ أَنتَ الرَّ ا دُمْتُ فیِهِمْ فَلَماَّ تَوَفَّ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مَّ
نْ إلَِـهٍ  هُ )أعراف:59( وَإلَِ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهّهَ مَا لَكُم مِّ نْ إلَِـهٍ غَيْرُ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهََّ مَا لَكُم مِّ
هُ )أعراف:73(. نْ إلَِـهٍ غَيْرُ هُ أَفَلَا تَتَّقُونَ )أعراف:65( وَإلَِ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهّهَ مَا لَكُم مِّ غَيْرُ

50. بحار الانوار، ج 49، ص 123.
51.عيون اخبار الرضا 7، ج 2، ص136.

واضح است كه ولايت شخص امام رضا 7 خصوصيتي نداشته و مقصود  ولايت همه ى 
ائمه اثني عشر : بوده است كه اوّل آن، ولايت علي 7 است؛ پس آن جا كه فرمودند: 
»لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَ حِصْنيِ«، يعني به شرط ولايت ائمه ي معصوم :؛ اين حصن، اين حصار 

و اين دژ، وقتي مستحكم است كه شامل ولايت باشد؛ بدون ولايت استحكامي ندارد«.52
ولايت به مفهوم تربيت و نزديكي هم آمده كه مستلزم ارتباط و تأثير است. شرط تأثير و تأثر، 
نزديكي است كه به دنبال آن زمينة تصرف مهيا مي شود و گاه تصرف حقيقي و تكويني مى باشد 
و گاه به صورت تشريعي.53در تشريع، نياز و ضرورت وجود والي و سرپرست در جامعه مطرح 
مى گردد. و زندگي اجتماعي بدون نظم و نظامي كه هماهنگ كننده ى رفتارهاي مختلف باشد 
و بدون والي و سرپرستي كه پاسدار اين نظام باشد، شكل نخواهد گرفت. در تاريخ اسلام هم 
براي جامعه نفي  كْمُ إلِاَّ لله«54 سرپرستي و حاكميت را  با طرح شعار »إنِِ الْحُ مي بينيم كساني 
مي كردند. حضرت علي 7 در برابر اين افراد مي فرمايند: »كلة حق يراد بها الباطل«55 به اين 
معنا كه اگر منظور آن است حاكميت در اصل از آن خداست در آن ترديدي نيست، ولي اگر 
منظور اين است كه كسي جز خداوند نمي تواند حاكم باشد، سخني باطل است. اصل حكم گرچه 
از آن خداست، ولى سرپرستي از آن بندگان صالح و مؤمني مى باشد كه خداوند با واسطه تعيين 
فرموده است. پس انسان با دريافت تمام شئون هستي خود از خداوند، تنها در برابر او تمكين 
مي نمايد و پيروى او از دستور غير خداوند، مشروط به اين است كه از طرف ذات اقدس پروردگار 
تعيين شده باشد. در اين ميان، انبيا با تحدي و اعجاز رسالتشان از روى خداوند اثبات شده است 

و در قرآن كريم، مردم به پيروي از آنها نه سفارش بلكه فرمان داده شده اند.
سُولٍ إلِاَّ لیُِطَاعَ بإِذِْنِ الِله«56 يعني هيچ پيامبري نفرستاديم، مگر اين كه به اذن  »وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّ

خداوند، مردم موظف به اطاعت و فرمان برداري از او هستند.
اين رسالت عظيم و بسي مهم، پس از اولياى گرامي خداوند، به صاحبان امر، ائمه اطهار: 
مي رسد كه در تاريخ اسلام در واقعه ى غدير خم عملياتي شد و حضرت پيامبر 9، آخرين 

52.برگرفته از سخنراني آيت الله مصباح يزدي در مدرسه ى علميه اميرالمؤمنين 7، تهران )88/09/10(.
53. ر.ک به: محمد جواد نورورزي، فلسفه ى سياسى اسلام، ص 127.

54. انعام :57.
55. فيض السلام، نهج البلاغه، خطبه 40 ص 125.

56.  نساء :64.
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رسول گرامي خداوند، حضرت علي 7 را به عنوان ولى مؤمنان و مسلمانان نصب كردند و 
فرمودند »مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلٌِّ مَوْلَاهُ«57 اين امر در زمان غيبت حضرت حجت +، بر عهده ى 
ولي فقيه است. پس ولايت فقيه در واقع ادامه ى حركت و ولايت انبيا و اولياى گرامي خداوند 
مى باشد؛ از اين رو، توجه به اين اصل، كه در واقع زيربنايي ترين اصول تربيت سياسي در نگرش 

اسلامى به شمار مى رود، به عنوان اساسى ترين اصول بايد مورد توجه جدى قرار گيرد.58

د . اصل مسئوليت پذیري
چنانچه  فرد  كه  معنا  اين  به  است،  سياسي  تربيت  مركزي  ثقل  نقطه ى  نيز  مسئوليت پذيري 
مسئوليت پذير نباشد، خود را در برابر هيچ كس و حتي در مقابل پروردگار خويش مسئول نمي داند.

بنابراين، فرد مسئوليت پذير  به توحيد و مراحل بعدي آن احساس وظيفه و التزام مي يابد. 
پس مسئوليت پذيري به ويژه مسئوليت پذيري سياسي، اجتناب ناپذير مى باشد.

حضرت امام خميني در اهميت و جايگاه مسئوليت پذيري سياسي، ضمن اين كه آن را 
وظيفه و تكليف عنوان مي كنند، گريز از مسئوليت و روحيه ى انزوا و كناره گيري از مسئوليت 

سياسي و اجتماعي را نكوهش مي  نمايند و خطاب به فرزند گرامي شان مي فرمايند:
»پسرم، از زير بار مسئوليت انساني، كه خدمت به حق در صورت خدمت به خلق است، 
شانه خالي مكن كه تاخت و تاز شيطان در اين ميدان كمتر از ميدان تاخت و تاز در بين 

مسئولين و دست اندركاران نيست«.
اصل احساس مسئوليت در برابر خدا، ائمه: و خلق، محوري ترين اصل از اصول تربيت 

سياسي در انديشه ى اسلامي به شمار مى رود.

ه. اصل وفاداري به نظام سياسي اسلام
است.  اسلامي  حاكم  و  نظام سياسي  به  وفاداري  تربيت سياسي،  اصول  از  اصل  پنجمين 
اين وفاداري با اعتقاد و التزام عملي به احكام و نظام اسلامي تحقق مي يابد. در اين اصل، 
پيوندي عميق و ناگسستني بين فرد و نظام سياسي برقرار مي شود كه اين پيوند معنوي و 

57.  بحار الانوار، ج 23، ص 145.
58. درباره ى اصل ولايت محوري ر.ک به: مرتضي مطهري، امامت و رهبري، ص 221 و نيز براى مطالعه ى 

بيشتر ر.ک به: محمد تقى مصباح يزدى، ولايت فقيه و جمهورى اسلامي.

مَا وَلیُِّهكُمُ  محكم بارها در قرآن كريم بيان شده است، خداوند در سوره ى مائده مي فرمايد: »إنَِّ
كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ«59 همانا خداوند  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ اللهّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّ
و فرستاده ى او و كساني كه ايمان آورده اند، كساني كه نماز را به پاي مى دارند و در حالي كه 

در ركوع هستند، زكات مي پردازند، وليّ شما هستند«.
البته مستفاد از اين آيه به ظاهر اين است كه پيوند معنوي و محكم، كه برآيند اصل وفاداري 
بين فرد و نظام سياسي حاكم است، دو سويه مى باشد. در نگرش اسلامي، تنها فرد خود را 
وفادار نظام نمي داند، بلكه نظام سياسي حاكم و حاكم اسلامي هم خود را در فرآيند تعاملي، 
وفادار به ملت و جامعه بر مى شمرند. يكى از دلايل پرداخت زكات در هنگام ركوع توسط 

حضرت امير7، نشان دادن وفاداري حضرت7 به ملت است. 
 نكته ى ديگري كه از آيه ى مزبور استفاده مي شود، اصل ولايت است؛ شهيد مطهري
در تشريح دامنه و گستره ى ولايت مي گويد: »معناي اصلي اين كلمه، همچنان كه راغب 
اصفهاني در مفردات القرآن گفته، قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگري است، به نحوي 
كه فاصله اي در كار نباشد... به همين مناسبت طبعاًا اين كلمه از مورد قرب و نزديكي به 
كار رفته است، اعم از قرب مكاني و قرب معنوي و باز به همين مناسبت درباره ى دوستي، 
ياري، تصدي امر تسلط و معناي ديگر از اين قبيل استعمال شده است، چون در همه ى 
اينها نوعي مباشرت و اتصال وجود دارد«.60 از اين رو در مفهوم ولايت، كه در ابتداي آيه 
بيان شده است، نوعي قرابت معنوي وجود دارد. قرآن كريم در سوره ى آل عمران درباره ى 
توجه به اين اصل مي فرمايد: »لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافرِِينَ أَوْلیَِاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيَِن وَمَن يَفْعَلْ 
ءٍ، افراد با ايمان نبايد به جاي م  ؤمنان، كافران را دوست و سرپرست  ذَلكَِ فَلَیْسَ مِنَ اللهّهِ فِي شَْ

خود انتخاب كنند و هركس چنين كند، هيچ رابطه اي با خدا ندارد«.61
اصل وفاداري علاوه بر اين كه بارها در قرآن كريم خطاب به امت اسلامي و افراد مؤمن به كار رفته، 
در سخنان حضرت امير7 هم بسيار مورد توجه قرار گرفته است و در اهميت آن مي فرمايند: 

»اي مردم، وفاداري، همراه راستي است كه سپري محكم تر و نگه دارنده تر از آن سراغ ندارم«.62

59. مائده :55.
60. شهيد مطهرى، مجموعه آثار ج، 3 ص255.

61. آل عمران: 28.
62. فيض الاسلام، نهج البلاغه، ص 65.
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حضرت7 در نكوهش لشكريان خود، كه براي نبرد با معاويه سستي مي كردند و در واقع 
به نوعي از وفاداري خود به حضرت7 سر باز مي زدند، مي فرمودند: »فرمان خدا را بر شما 
مي خوانم، از آن فرار مي كنيد و با اندرزهاي رسا و گويا شما را پند مي دهم، از آن پراكنده 
نرسيده،  به آخر  ترغيب مي كنم، هنوز سخنانم  با سركشان  مبارزه  به  را  مي شويد و شما 
مانند مردم سبأ منصرف مي شويد و... رهبر شما از خدا اطلاعت مي كند، شما با او مخالفت 

مي كنيد، ولى رهبر شاميان خداي را معصيت مي كند، از او فرمانبردارند...«.63
با توجه به آنچه گذشت، ضرورت توجه به اين اصل در فرايند تربيت سياسي اجتناب ناپذير 
و  امانت  اسلامي(  )حكومت  حاكم  سياسي  نظام  كه  مى كند  بيان  سويى  از  اصل  اين  است. 
موهبتي الهي مى باشد و از سوي ديگر، تأمين كننده ى اهداف و تضمين كننده ى اصل كرامت 
انساني است، چون وفاداري به نظام سياسي در انديشه ى اسلامي، قوام و پايداري آن  را تضمين 
مي كند. نظام و پايداري نظام منزلت، جايگاه و كرامت فرد را ارج مي نهد؛ بنابراين وفاداري، از 

مهم ترين اصول تربيت سياسي به شمار مي رود.

نتیجه
تربيت سياسي، مبتنى بر مبانى و اصول گرفته شده از دين مى باشد و زمينه ها و بسترهاي لازم 
با تدبير و مديريت مطلوب، به سوى حفظ  بالقوه مهيا و  براى رشد و پرورش استعدادهاى  را 
و تداوم مصالح دنيوي و اخروي حركت مي كند. در اين روند، فرد از منظر دينى مي آموزد كه 
ضمن شناخت محيط پيرامون، آن را بررسى ، سپس بر اساس آموزه هاي ديني تجزيه و تحليل 
و در مرحله ى بعد موضع دين مدارانه اتخاذ نمايد؛ به عبارتى موقعيت شناسى، وضعيت سنجى و 
موضع گيرى مبتنى بر دين، برايند تربيت سياسى در انديشه ى اسلامى است. معرفت شناسي، 
هستي شناسي، انسان شناختي، مبانى محورى تربيت سياسى مى باشند.كه مباحث تئوريك اين 
وفاداري  و  توحيد محوري، عبوديت، ولايت محوري، مسئوليت پذيري  فراهم مى كنند.  را  فرايند 
به نظام سياسي اسلام، اصول و خط مشى هاى كلى فرايند مزبور هستند، بنابراين، اگر تربيت 
سياسى داير مدار اين اصول و مبانى قرار گيرند، شأن خالقيت خداوند و شأن خليفه اللهى انسان 
مورد توجه و ملاک عمل قرار مى گيرد . و زمانى كه اين دو در جامعه ملاک عمل قرار گيرد، ديگر 

شاهد نابسامانى و هرج و مرج در جامعه نخواهيم شد. 

63.همان ص 127.

در  ایران  مردم  فرهنگي  هویت  حفظ  در  فقیه  ولایت  نقش 
جنبش هاي تنباکو و مشروطه

رضا رمضان نرگسي1
چکیده

شروع  و  شدند  ایران  وارد  انگلیسي ها  از  زیادي  شمار  رژي،  قرارداد  از  پس 

ایرانیان  از  بسیاري  نمودند.  فراوانی  فرهنگي  و  اقتصادي  فعالیت هاي  به 

هویت  اساس  که  گونه ای  به  مي کردند،  همکاري  آن ها  با  نیز  سست عنصر 

فرهنگ ایراني – اسلامي تهدید به نابودي شد. این امر موجب قیام سراسري 

و  علما  بر  دولت  بیشتر  فشار  آن،  ثمره ی  ولی  گشت،  دین دار  مردم  و  علما 

)حتّي  جامعه  آحاد  تمام  شیرازي،  میرزاي  دخالت  از  پس  بود.  جامعه  نخبگان 

و  پاخاستند  به  رژي  کمپاني  ضد  بر  داشتند(  همکاري  کمپاني  با  که  کسانی 

هویت ایراني – اسلامي نجات یافت. در انقلاب مشروطه، علما با پیش دستي 

از دست غرب زده هاي  را  انساني  در قیام برضد استبداد، حربه ی شعارهاي 

سکولار بیرون کشیدند و حوادث بعدي براي مردم و نخبگان جامعه ثابت کرد 

علما  پیوستند،  رضاخان  استبداد  به  که  غرب زده،  روشن فکران  برخلاف  که 

به  راستي به دنبال مردم سالاري دیني بودند. 

واژگان کلیدی: جنبش تنباكو، مشروطه، قرارداد رژي، فرهنگ غرب، فرهنگ 
تشيع، هويت فرهنگي، هجمه ى فرهنگي، ولايت فقيه.

1.عضو هيئت علمي مؤسسه ى امام خميني و دانشجوي دكتري، گرايش مسائل ايران.
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